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قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در گفت‌و‌گو با »ایران«:

موافق استیضاح همتی نیستم
در هفتـــه پیـــش رو احتمالاً اولین جلســـه بررســـی طرح 
اســـتیضاح وزیر امور اقتصـــادی و دارایی در کمیســـیون 
اقتصادی مجلس شـــورای اســـامی بررسی شـــود. نتیجه 
این جلســـه که با حضـــور وزیر اقتصاد در این کمیســـیون 
خواهد بـــود، به صورت یک نظر مشـــورتی در صحن علنی 
مجلس ارائه خواهد شد و ســـپس نمایندگان هستند که 
پس از توضیحات عبدالناصر همتی، باید تصمیم بگیرند. 
امـــا تا همیـــن جـــای کار، هنـــوز محورها و جزئیـــات طرح 
اســـتیضاح برای کمیســـیون اقتصادی مجلس مشخص 
نیســـت و آنان نمی‌دانند اســـتیضاح کنندگان دقیقاً روی 

چه مـــواردی تمرکـــز کرده‌اند. 
ایـــن را جعفـــر قـــادری، نماینـــده شـــیراز و نایـــب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســـامی به »ایران« 
می‌گوید. وی که ســـابقه عضویت در کمیسیون اقتصادی 
در ادوار مجلـــس را دارد، معتقد اســـت که نابســـامانی ارز 
صرفاً متوجه وزارت اقتصاد نیســـت و دســـتگاه‌های دیگر، 
درون و بیرون دولت هم مســـئولیت دارنـــد. گفت‌و‌گوی 

کوتـــاه با قـــادری را می‌خوانید.

فضای کمیسیون اقتصادی نسبت به طرح 
استیضاح وزیر اقتصاد چطور است؟

 به دلیل تعطیلی‌ مجلس و ســـفر نمایندگان به حوزه‌های 
انتخابیـــه، هنوز اطلاع دقیقی از رأی و نظر دوســـتان عضو 
کمیســـیون در ایـــن رابطه نداریم. باید جلســـه تشـــکیل 
شـــود تا مشخص شـــود چه فضایی نســـبت به استیضاح 
حاکم اســـت. امـــا باید بـــه این نکته اشـــاره کنـــم که نظر 
کمیســـیون درباره اســـتیضاح، بیشـــتر یک نظر مشـــورتی 
اســـت تا اینکه کمیســـیون تصمیم گیرنده باشد. موضوع 
بررســـی می‌شـــود و پـــس از جمع‌بنـــدی، نظر مشـــورتی 
کمیســـیون اقتصـــادی به صحـــن علنی مجلس ارســـال 
می‌شـــود. در ارتبـــاط با موضوع اســـتیضاح وزیـــر اقتصاد 
 هم این روال طی خواهد شـــد و اعضای کمیسیون جایگاه 

تصمیم گیرنده ندارند. مهم صحن مجلس است.

مهم‌ترین مسأله استیضاح و مهم‌ترین محور طرح 
استیضاح چیست؟

امضا‌کنندگان اســـتیضاح باید به این ســـؤال پاسخ دهند. 
امـــا آنطور که در رســـانه‌ها منتشـــر شـــده اســـت، کاهش 
ارزش پـــول ملـــی و کم شـــدن قـــدرت خرید مـــردم، جزو 
مهم‌ترین محورهای اســـتیضاح وزیـــر اقتصاد خواهد بود.

 آیا درباره مسأله ارز، کمیسیون یا دیگر 
استیضاح کنندگان متوجه این مسأله هستند که 

همه مسئولیت مدیریت بازار ارز بر عهده بانک 
مرکزی است؟

من به شـــخصه موافق استیضاح نیستم و پیش از این نظر 
خـــود را اعلام کـــرده‌ام. معتقدم در شـــرایط فعلی، انجام 
اســـتیضاح دردی را دوا نمی‌کنـــد. بـــه رغم اینکه نســـبت 
بـــه عملکـــرد وزارت اقتصـــاد، بانـــک مرکـــزی و مجموعه 
وزرای اقتصـــادی دولت منتقـــدم و معتقدم بخش عمده 
مشـــکلات به ســـوء تدبیر‌ها باز می‌گـــردد، اما در شـــرایط 
فعلی اســـتیضاح را به صلاح نمی‌دانـــم. بهم ریختگی‌های 
فعلی بازار ارز صرفاً متوجه وزارت اقتصاد نیست. معتقدم 
در کنـــار وزارت اقتصـــاد، علـــت شـــرایط فعلـــی بـــازار ارز، 
مربوط بـــه عملکرد بانـــک مرکزی و حتـــی وزارت صمت 
اســـت. مثـــاً یکـــی از راه‌حل‌هـــای جلوگیـــری از بوجود 
آمـــدن شـــرایط فعلی این بـــود که بخش قابـــل توجهی از 
نقدینگی را به ســـمت بخش‌های تولیدی هدایت کنند و 
این فضا مدیریت می‌شـــد. ‌همان اندازه که وزارت اقتصاد 
می‌توانـــد مقصر شـــرایط کنونی باشـــد، وزارت صمت هم 
باید پاســـخگو باشـــد. مجموعه‌هایی مانند ستاد اجرایی 
و بنیـــاد مســـتضعفان هم که می‌توانســـتند بـــه نوبه خود 
نقدینگـــی را هدایـــت کنند، نتوانســـتند ایـــن کار را انجام 
دهنـــد. لذا اینکه بگوییم همه مشـــکلات امـــروز به وزارت 
اقتصـــاد برمی‌گـــردد، از نظر مـــن صحیح نیســـت و آنچه 
امروز می‌بینیـــم نتیجه عملکـــرد دســـتگاه‌ها و نهادهای 
مختلف اســـت. هرچند که توجیـــه وزارت اقتصاد مبنی بر 
اینکه بانک مرکزی باید پاســـخگوی شـــرایط فعلی باشـــد 
هم از نظر من درســـت نیســـت. به هر حـــال من معتقدم 
که در شرایط کنونی، انجام استیضاح، چندان دردی را دوا 
نمی‌کند و نباید انتظار داشـــته باشـــیم که این اســـتیضاح 

منجر به رفع مشـــکلات شـــود.

 

همان‌طـــور که یکـــی از اســـتانداران 
ســـابق برای مخاطبان »ایران« نوشته 
اســـت، مســـأله تفویض اختیارات به 
اســـتانداران تقریباً در همه دولت‌ها 
مطرح بوده اســـت؛ امـــا فقط مطرح 
بوده اســـت. یعنـــی در عمـــل اتفاقی 
خاصی نیفتاد. یک علت، مشـــکلات 
حقوقـــی و قانونـــی اســـت. یعنـــی در 

کـــه مســـئولیت برخـــی  ســـاختاری 
حوزه‌هـــا بـــا وزرا یـــا بخـــش ســـتادی 
می‌تـــوان  چطـــور  اســـت،  دولـــت 
مدیریـــت را بـــه بخش دیگـــری داد، 
امـــا دیگـــری بایـــد پاســـخگو باشـــد؟ 
حل این مســـأله نیازمنـــد یافتن یک 
راه‌حـــل حقوقـــی اســـت. در دولـــت 
مســـعود پزشـــکیان هم این مســـأله 
مطرح اســـت. رئیس‌جمهوری تقریباً 
در هر جلســـه و در هر سفر استانی بر 
امـــر تفویـــض اختیار تأکیـــد می‌کند. 
این تأکید دو علـــت دارد؛ یکی توزیع 
و  اســـتان‌ها  در  منابـــع  عادلانه‌تـــر 
دیگـــری یافتـــن راه توســـعه و مســـیر 
حل مشکلات از درون همان استان. 

بـــه بـــاور رئیس‌جمهـــوری، مدیران و 
مســـئولان و نخبگان هر اســـتان بهتر 
می‌داننـــد کـــه مشـــکل فوری شـــان 
چیســـت و بهتریـــن راه‌حـــل کـــدام 

 . ست ا
دغدغـــه پزشـــکیان و دولـــت وفـــاق 
ملـــی بـــرای تفویـــض اختیـــار، صرفاً 
واگذاری مســـئولیت‌های هر اســـتان 
بـــه همـــان اســـتان نیســـت، بلکـــه 
دغدغـــه مهم‌تـــر، شـــکل‌گیری یـــک 
فرآیند توســـعه منطقه‌ای‌ است که در 
آن منابـــع به صورت بهینـــه و عادلانه 
توزیع شـــود و بـــدون نیاز بـــه رفت و 
آمد و ارجـــاع به بوروکراســـی تهران، 

کارهـــا دنبال شـــود. 

رضوانه رضایی پور- الهام یوسفی

روزنامه نگار 
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از ابتـــدای انقلاب تا امروز مســـأله 
ح  اختیـــارات اســـتانداران مطـــر
بـــوده اســـت. زیـــرا تجربه نشـــان 
داده اســـت اختیارات استانداران 
کفایت حل مســـائل اســـتان‌ها را 
نمی‌کنـــد. معتقـــدم اختیاراتی که 
باید تفویض شـــود و البته ضرورت 
آن احســـاس می‌شـــود، یکـــی دو 
مورد بیشـــتر نیســـت کـــه اتفاقاً در 
راســـتای خدمت به مـــردم و حل 
مشـــکلات آنان است. البته مسأله 
امروز اســـتان‌ها فقط اختیارات نیســـت. بـــه عبارت دیگر 
در مواجهـــه با آنچه در اســـتان‌ها وجـــود دارد، نمی‌توان از 
ضعف‌هـــای مدیریتی اســـتانداران چشم‌پوشـــی کرد. زیرا 
فقـــدان دانایـــی و مدیریت نادرســـت مســـائل، از عواملی 
هســـتند که مانع انجام امور کشـــور و به‌ویژه در استان‌ها 

. ند می‌شو
حل این مشـــکلات یعنی ضعف دانایـــی و توانایی، نیازمند 
گردش نخبگان اســـت. اگر گـــردش نخبگانی در مدیریت 
اجرایـــی شـــکل نگیـــرد، هـــر چقـــدر هـــم بـــه اســـتان‌ها 
اختیارات داده شـــود، باز هم استاندار یا مدیریت مربوطه 
نمی‌تواند کاری را از پیش ببـــرد. بنابراین علاوه بر تفویض 
اختیـــارات در این حـــوزه، باید ضعف‌هـــای مدیریتی را نیز 

کرد. اصلاح 
بـــا این حال این بحـــث که آقای پزشـــکیان مطرح کردند، 
اتفـــاق خوبی اســـت، امـــا این اتفـــاق خوب باید از ســـوی 
یـــک گـــروه تخصصی و بـــا اســـتفاده از یک گروه مشـــاوره 
دنبال شـــود. ابتدا باید مطالعه شـــود که کاســـتی‌هایی در 
ایـــن رابطه وجود دارد. زیـــرا در غیر این صـــورت نتیجه‌ای 
بـــه دســـت نخواهـــد آمـــد. در قانون اساســـی نیـــز مانعی 
بـــرای تفویض اختیارات به اســـتانداران نداریم و رؤســـای 
جمهوری و وزرا  قادر هســـتند هر اختیاری را به استانداران 
تقویض کنند. در دوره‌ای که اســـتاندار بودم، برای تسریع 
در روند تصمیم‌گیری و انجام امـــور همه اختیارات خودم 
را بـــه مدیران کل اســـتان در اختیـــار مدیران کل اســـتان 
قـــرار دادم کـــه اتفاقـــاً نتیجه بســـیار خوبی هم داشـــت. 
یعنـــی کارهایی که انجام آنها یکســـال زمـــان می‌برد و بین 
اســـتان و وزارتخانه رفت و برگشـــت داشـــت تا بـــه نتیجه 
برســـد، ظرف دو روز حل می‌شد. بنابراین در سطح کلان، 
قانـــون اصل تفویض اختیار نیز کارگشـــا خواهـــد بود، زیرا 
نمی‌توان همیشـــه به امیـــد وزارتخانه‌ها مانـــد. اما باید به 

دیگـــر الزامات هـــم توجه کرد.

احمد خرم
استاندار سابق 

هرمزگان و 
همدان

گام دوم پس از تفویض اختیارات

ســـال‌های طولانـــی اســـت که در 
نظـــام حکمرانـــی کشـــور، همـــه 
کارهـــا بـــه وزارتخانه‌هـــا و قـــدرت 
مرکزی منوط شـــده و همین امر 
روند پیشـــرفت کارها را کند کرده 
اســـت. تداوم این ضعف ســـبب 
شـــده تا در ماده 83 قانون برنامه 
هفتم به طور ویژه بـــه آن توجه و 
گام بزرگـــی در جهت رهایی از آن 
برداشـــته شـــود. در این مـــاده از 
قانـــون عنوان شـــده اســـت برای 
آنکـــه اقتصـــاد دریـــا محـــور را رونـــق بخشـــیم و از آن در 
جهـــت اقتصاد و رفـــاه و اشـــتغال مردم اســـتفاده کنیم، 
باید شـــورایی در 7 اســـتان ســـاحلی کشور شـــکل بگیرد 
و اســـتاندار به عنوان رئیس آن شـــورا ایفـــای نقش کند.

ایـــن تصمیـــم گام بزرگـــی در جهـــت تفویـــض اختیار به 
اســـتانداران - حداقـــل در 7 اســـتان ســـاحلی - اســـت. 
آنچنانکـــه هـــم کارهـــا را روان‌تـــر و راحت‌تـــر می‌ســـازد 
و هـــم بـــه بوروکراســـی‌های پیچیـــده‌ای کـــه در مســـیر 
ســـرمایه‌گذاری و توســـعه هر اســـتان وجـــود دارد، پایان 

می‌دهـــد.
ارجحیت این کار آن اســـت که وقتی اســـتاندار به عنوان 
نماینده عالـــی دولت در یک اســـتان عهـــده‌دار وظایف 
و مســـئولیت می‌شـــود، هـــم منافع مـــردم اســـتان را در 
نظـــر می‌گیـــرد، هم مقـــررات را مـــد نظر قـــرار می‌دهد و 
هـــم می‌دانـــد که در جایـــی مـــورد نظـــارت و ارزیابی قرار 

 . د می‌گیر
اما متأســـفانه برخی از وزارتخانه‌ها چســـبندگی و انحصار 
خاصـــی را در زمینـــه انجام برخـــی کارها بـــرای خود قائل 
هســـتند. همین امر باعث می‌شـــود کارها در اســـتان‌ها 
با ســـرعتی کـــه مـــورد انتظار اســـت پیش نـــرود و باعث 
گلایه مقامات استانی،  مردم و ســـرمایه‌گذارانی که قصد 

ســـرمایه‌گذاری دارند شـــده است.
تصمیـــم دولت چهاردهـــم مبنی بـــر تفویـــض اختیار به 
اســـتانداران با همـــه موانعی که بر ســـر راه آن اســـت، از 
قابلیت اجرایی بالایی برخوردار اســـت و چه بســـا تعادل 
توســـعه‌ای که رئیس جمهوری عنـــوان می‌کند، از همین 

راه به دســـت آید.
مشـــکل اینجاســـت که در اداره‌های مرکزی خود انحصار 
ایجـــاد کرده‌ایـــم، در حالـــی کـــه در دنیـــا ســـه وظیفـــه 
حاکمیتی برای دولت شـــمرده شـــده است؛ اول آموزش، 

دیگـــری ســـامت و در نهایت امنیت اســـت. 

انوشیروان 
محسنی بندپی

استاندار اسبق 
تهران

هم قانون و هم ضرورت

موضوع حرکت کشـــور به ســـمت 
تمرکززدایـــی و واگذاری اختیارات 
بخش‌هـــای مختلـــف دولـــت بـــه 
ســـطوح مدیریتـــی اســـتانی و در 
ی  یت‌هـــا یر مد تب  ا سلســـله‌مر
منطقه‌ای، واگذاری این اختیارات 
به سطح شهرســـتان، فرمانداران 
و رؤســـای اداره‌ها، موضوعی بسیار 
مهم و اساســـی در نظام حکمرانی 
کشـــور بـــوده و هســـت. طبیعتـــاً 
هرانـــدازه چرخـــه انجـــام امـــور با 
تکیـــه بر اصل عـــدم تمرکـــز، از طریـــق احالـــه اختیارات 
به این ســـطوح، بیشـــتر عملیاتی شود، ســـرعت بیشتری 
در رســـیدگی بـــه امور مـــردم و تصمیم‌گیری‌هـــای اداری و 

مدیریتـــی به دســـت می‌آید.
بنابرایـــن، در مهم و اثربخش بـــودن این دیدگاه راهبردی، 
تردیـــدی نیســـت. همـــواره همـــه دولت‌هـــا بـــر حســـب 
تجربـــه‌ای کـــه به‌دســـت می‌آوردنـــد، در ســـطوح مختلف 
بویـــژه در ســـطح رئیس‌جمهـــوری کـــه براســـاس قانون 
اساســـی پـــس از مقـــام معظـــم رهبـــری دومیـــن مقـــام 
مســـئول و تصمیم‌گیر در کشـــور اســـت، این مهم مدنظر 

بوده اســـت.
امـــا باید ســـؤال کرد کـــه چرا پس از گذشـــت ۴۵ ســـال از 
پیـــروزی انقلاب اســـامی ایـــن موضوع مهـــم مدیریتی به 
نحو بایســـته و شایســـته تاکنون عملیاتی نشـــده اســـت؟ 
به عقیـــده مـــن، مانع اصلـــی این مهـــم، فقـــدان اراده یا 
خواست رؤســـای‌جمهوری نبوده و نیســـت، بلکه چالش 
اصلـــی تحقق نیافتن این مهـــم، از اصول و فصول مختلف 
قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـامی ایـــران برمی‌‌خیـــزد؛ 
زیـــرا قانـــون اساســـی اداره کشـــور را به‌صـــورت بخشـــی، 
تعیین‌تکلیـــف کرده اســـت و ســـایر قوانیـــن موضوعه نیز 
براســـاس همین نظام تقســـیم کار به تصویب رسیده و به 
مرحلـــه اجرا درآمده‌انـــد. تمرکززادیی نیـــاز جدی جامعه 
مدیریتـــی ایـــران امـــروز در حـــل مشـــکلات اســـت، اما تا 
زمانی کـــه این بسترســـازی حقوقی انجام نشـــود، این امر 
مهـــم و ضروری حـــل نخواهد شـــد و حل مســـائل جدی 
کشـــور ماه‌ها بیـــن وزارتخانه‌هـــا و اســـتانداران در رفت و 
برگشـــت خواهد بود. بنابراین، باتوجـــه به تجارب نزدیک 
بـــه نیم‌قـــرن از دوره پس از انقلاب اســـامی، با تداوم این 
موانع و مشـــکلات، اصـــل اختیار و تمرکززدایـــی از طریق 
تفویـــض واگـــذاری اختیار و مســـئولیت به اســـتانداران از 
ســـوی دولت، جنبه عینـــی و عملیاتی پیـــدا نخواهد کرد.

حسن رسولی
استاندار سابق 

لرستان و 
خراسان

نیاز 45 ساله

بـــه  ر  ختیـــا ا یـــض  تفو ر  کا گـــر  ا
اســـتانداران کـــه مـــد نظـــر رئیـــس 
‌جمهـــوری اســـت، تـــوأم بـــا تعیین 
نظام درآمد - هزینه برای اســـتان‌ها 
صـــورت بگیـــرد، یعنـــی گفته شـــود 
که هـــر درآمـــدی کـــه اســـتانداران 
دارند، صرف هزینه کارهای اســـتانی 
و توســـعه همان اســـتان شـــود، کار 
بســـیار پســـندیده‌ای خواهـــد بود.
د  یـــرا ا یـــک  تصمیـــم  یـــن  ا مـــا  ا
بـــزرگ دارد. برخـــی از اســـتان‌ها 
کـــه زیرســـاخت‌های خـــود را بـــا ارزهـــای بـــا قیمـــت پایین 
ســـاخته‌اند، طبیعتـــاً درآمـــد نســـبتاً زیادتـــری نســـبت بـــه 
اســـتان‌هایی دارنـــد کـــه نتوانســـتند زیرســـاخت‌های خود 
را در فرصت‌هـــای قبلـــی تثبیـــت کننـــد. برای جبـــران این 
شـــکاف، بایـــد ضریبـــی تعییـــن شـــود و اســـتان‌های کمتر 
برخـــوردار بتوانند از اســـتان‌های برخوردار کمـــک اعتباری 

و هزینـــه‌ای بگیرنـــد.
البته ممکن اســـت از لحـــاظ سیاســـی و اجتماعی نقدی بر 
این نظام مدیریتی وارد شـــود. بنابراین اگر دولت چهاردهم 
بتواند این کار را به صورت پایه‌ای، در چهار ســـال اول دولت 
خود دســـت کم در سه استان کشـــور انجام دهد، صحیح‌تر 

و منطقی‌تـــر خواهد بود.
وقتـــی در اســـتان‌ها نظـــام درآمـــد - هزینـــه‌ای حاکم شـــد، 
اســـتانداران مجبور خواهند شـــد در همه اســـتان فعالیت 
کننـــد. زیرا می‌داننـــد هر چقدر درآمد بیشـــتری به دســـت 
آید، آن درآمد صرف هزینه‌های اســـتان خودشـــان می‌شود. 
بانک‌هـــا هـــم می‌تواننـــد بـــه راحتـــی تســـهیلات بپردازند و 
بخـــش خصوصی هـــم بـــا خیـــال راحت‌تـــری بـــه فعالیت 
می‌پردازد. زیـــرا دیگر از بوروکراســـی‌های پیچیده و دســـت 
و پـــا گیر خبری نیســـت و همه اقدامـــات با اجازه اســـتاندار 

و در داخـــل اســـتان محل سکونت‌شـــان انجام می‌شـــود.
هـــر چند معتقـــدم اگـــر دولـــت نخواهـــد ایـــن کار را انجام 
دهد، ایرادی ندارد و اســـتاندار به اندازه کافـــی اختیار دارد و 
می‌تواند اســـتان را اداره کند. اســـتاندار اســـت که استان را 
بـــه حرکت در مـــی‌آورد و در حال حاضر اختیار اســـتانداران 
کفایـــت می‌کند و نیـــاز به اختیـــار جدیدی نیســـت. آنان با 
همین اختیـــارات هم می‌تواننـــد تحولاتی را در اســـتان رقم 

بزننـــد و آن را از حالت رخوت خارج ســـازند. 
امـــا با وجود ایـــن، می‌ارزد کـــه دولت بیاید و چند اســـتان را 
مقطعی و بـــه صورت پایلـــوت انتخاب کـــرده و وظایفی را به 

اســـتانداران تفویض کند.

هوشنگ بازوند
استاندار اسبق 

کرمانشاه و 
لرستان

ایجاد نظام درآمد-هزینه همراه با تفویض

تـــا اینجا برای این توســـعه منطقه‌ای 
چنـــد کار انجام شـــده اســـت؛ مثلاً 
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعی 
یک دســـتورالعمل شـــش گانه صادر 
کرده که براســـاس آن، هر شـــرکت 
وابســـته بـــه ایـــن وزارتخانـــه بایـــد 
حســـاب‌های بانکی، اســـتخدام‌ها، 
دفاتـــر و کارهـــای دیگـــر را در همان 
اســـتانی انجـــام دهـــد کـــه منابـــع 

طبیعـــی یـــا فعالیت‌هـــای اقتصادی 
اصلـــی آن در همـــان اســـتان دنبال 
می‌شود. این گام اول و مهمی است 
برای توســـعه متـــوازن منطقـــه‌ای و 
تعدیـــل در توزیع منابع، در تهران یا 
شهرســـتان ها. اما همـــه اینها فعلاً 
در حد گفتار یا گام‌های اول اســـت. 
چهار اســـتاندار ســـابق بـــرای »ایران« 
از ضرورت‌هـــای تفویـــض اختیـــار بـــه 

اســـتان‌ها گفته‌انـــد؛ یعنـــی دربـــاره 
یـــک ضرورتـــی نوشـــته‌اند و صحبـــت 
کرده‌انـــد کـــه خودشـــان از نزدیـــک 

تجربـــه کرده‌انـــد. 
ایـــن اســـتانداران گفتنـــد کـــه البتـــه 
تفویـــض اختیـــار بـــه تنهایـــی کافـــی 
نیســـت و الزامـــات دیگری هـــم دارد. 
ایـــن الزامـــات را از زبـــان خـــود آنـــان 

بخوانیـــد.

                        گفت و گو

»ایران«به بهانه چهارمین سفر استانی 
 رئیس‌جمهوری پروژه تفویض اختیار 

به استان‌ها را با 4 استاندار سابق به بحث گذاشت
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